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             ایـن مجتمـع قضایی برای چطور بچه هایی اسـت؟
همـه مـدل از نـوزاد رهـا شـده در بیارسـتان تـا هجـده سـاله. ما 

وظیفـه اداره امـور بچه ها را داریـم. افرادی که به موازیـن حقوقی 

تسـلط دارنـد، می داننـد که ایـن کار دقیقـا اجرای مـاده ۳ قانون 

حایـت از اطفـال و نوجوانـان اسـت. یعنـی اتفاقاتـی مربـوط به 

بچه هایـی کـه یـا آسـیب دیده انـد یـا جرمـی مرتکـب شـده اند و 

مهجوریـن. اینجـا شـبیه دادگاه عمومـی اسـت؛ بازپـرس و رئیس 

دادگاه و شـعبه دادگاه داریـم ولـی بـه دادگاه نمی خـورد. تـاش 

مـا ایـن بـوده کـه وقتـی بچـه ای جرمـی انجـام داد، او را از جامعـه 

حـذف نکنیـم، بلکـه تـاش کنیـم کـه او را برگردانیم.

              یعنـی بـرای جرم هـا بـه جـای زنـدان، حکم هـای معـادل 
می دهیـد؟

صددرصد. بچه ها واقعا مجازات های زندان، حبس و شـاق اصا 

برایشـان مناسـب نیسـت و بـه لحـاظ 

سیسـتمی کـه بـرای رشـد و تکامل 

در مغزشـان است، شاید آن اثری را 

کـه قانون گـذار بـرای بازدارندگی 

مدنظر دارد، نداشـته باشـد.

              این شـوق زندگی خلاقیت 

شا بود؟

خیلی سـخت اسـت که بگویم بله،

ولـی خب بله. من ۲۴سـال اسـت 

کـه قاضـی هسـتم و هـر قسـمتی 

کـه بـودم سـعی می کـردم همـه 

کارهایـم را بـا مسـائل اجتاعـی 

پیوند بزنم. سـال ۹۹ بود که آقای 

دادسـتان بـه مـن گفـت تـو کـه 

این قدر بدو بـدو می کنی برای 

پرونـده زنـان و کـودکان، بـرو 

اداره سرپرسـتی مهجورین 

را بـه عهـده بگیـر. مـن به 

آقـای دادسـتان گفتـم 

بایـد فکـر کنـم. گفت 

تو کـه همیشـه دنبال 

همیـن چیزها 

بـودی 

چـرا فکـر کنـی!؟ فکـر می کـردم سریـع قبول کنی! من سـه شـب 

فکـر کردم و یادم اسـت که شـب اول محرم بود. به دادسـتان گفتم 

قبـول می کنـم، بـه نیـت حـضرت علـی اصغـر(ع) قبـول می کنـم،

ولـی شرایطـی دارم. ایشـان گفـت تشریـف بیاوریـد شرایطتان را 

بگوییـد. گفتـم بـه مـن کار نداشـته باشـید، رهـا کنیـد و بگذاریـد 

کارم را انجـام دهـم. ایشـان هـم گفت من اعتـاد می کنـم، بروید 

کارتـان را انجام دهید. آقای درودی به مـن اعتاد کردند، فرصت 

دادنـد و واقعـا تشـویقم کردند.

در ایـن مـدت بعضی هـا بـه مـن می گفتنـد شـا کارهـای خاصی 

انجـام دادیـد، در ایـن کشـور کسـی مانعتـان نشـد؟ گفتـم نـه،

کسـی کـه بخواهـد و نیتش درسـت باشـد بـه نتیجه می رسـد. اگر 

هـدف مشـخص کنـی و دنبـال هدفـت بـروی، دیگـران هـم این را 

درک کـرده و کمکـت می کننـد. بـرای مـن همـه اش عشـق، عاقه 

و انگیـزه اسـت. ایـن عشـق در خانـواده مـن هـم وجـود دارد. مثا 

خواهـرم بـرای سـقف های مجتمـع پروانـه درسـت کرده بـود، نذر 

کـرده بـود. بـا ایـن کارش حـال بچه هـا خوب می شـد.

زمانـی کـه ایـن شـغل را شروع کـردم، سـال ۸۴ دادیـار شـعبه۳

سرپرسـتی در دادگاه انقاب بودم. همیـن مجتمع، از تهران آمده 

بـودم. روز اولـی کـه شروع کـردم خیلی برایم سـخت بـود. خانمی 

صحبـت می کـرد و بچـه اش نشسـته و می شـنید. حواسـم بـه آن 

بچـه بود. معمولا در کشـوی میزم عروسـک دارم. شـاید مامانش با 

خـودش می گفـت این چه قاضی ای اسـت که با خودش عروسـک 

دارد؟ خیلی حواسـم بـود که موضوعاتـی که مادر مطـرح می کند 

را بچـه اش نشـنود. روز دوم خیلـی فکـر کـردم، رفتـم مـداد رنگـی 

و دفـر نقاشـی خریـدم. فضـای اتاق بـدی داشـتیم. دو تـا قاضی 

بـا دو تـا کمـد، اصـا جایـی نبـود کـه مـردم بنشـینند. می گفتم به 

بچـه که نقاشـی بکشـد. در حد کاری کـه از دسـتم برمی آمد، یادم 

اسـت رئیـس آخر وقـت صدایم زد و گفـت، این چـه کاری بود امروز 

شـا انجـام دادیـد؟ گفتـم چـه کار کـردم؟ اختاسـی، رشـوه ای،

چـی شـده؟ گفتنـد بـرای چی دفـر نقاشـی و مـداد رنگی بـه بچه 

دادیـد! این چـه کاری بود انجـام دادیـد؟ اتفاقا خانم هـم بودند.

گفتـم مـن کار بـدی کـردم؟ خـودم خریـدم، از کسـی نگرفتـم.

گفتـم بچـه نقاشـی کنـد، نیتـم ایـن بـود. گفتنـد ایـن کارهـا را در 

لیلا جانقربـان|دم در همه چیز مثل همـه مجتمع های قضایی 

اسـت. موبایلـت را بایـد تحویـل بدهی و بازرسـی شـوی. اما 

داخـل کـه می شـوی، دنیایـی کـه در تصـور سـخت اسـت 

رنگـش را عـوض می کنـد و مدادرنگی هـا، دفـتر نقاشـی ها،

میزهـای فوتبـال دسـتی و کتاب هـای قصـه دنیایـی دیگـر 

جلـوی چشـمت نمایـان می کنـد. دنیایی کـه سـختی قضا را 

بـرای بچه ها و پـدر و مادرهایی کـه ناچار به دسـته وپنجه نرم 

کـردن بـا آن هسـتند نرم تـر کرده اسـت.  شـاید اسـم «شـوق 

زندگی» به گوش شـا هم خورده باشد، مجتمعی که گره های 

قضایـی را بـا نگاهـی دیگـر بـاز می کنـد، مجتمعـی که ریشـه 

آن از خلاقیـت یـک خانـم قاضـی آب می خـورد و  حـالا دیگر 

در کل کشـور  الگـو شـده  و درحـال تکثیر اسـت .

    

همـراه با نیـره عابدین زاده می شـویم، او خالـق مجتمع های 

«شوق زندگی» است. کارشناسی ارشد حقوق و روان شناسی 

دارد و معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی 

و سرپرست مجتمع قضایی حایتی «شوق زندگی» است.

باشد اجتماعی باید قاضی
گفت وگو با معاون دادستان و بنیان گذار مجتمع قضا�یی، حما�تی «شوق زندگى»

صددرصد. بچه ها واقعا مجازات های زندان، حبس و شـاق اصا مهجوریـن. اینجـا شـبیه دادگاه عمومـی اسـت؛ بازپـرس و رئیس 

برایشـان مناسـب نیسـت و بـه لحـاظ 

سیسـتمی کـه بـرای رشـد و تکامل 

در مغزشـان است، شاید آن اثری را 

کـه قانون گـذار بـرای بازدارندگی 

مدنظر دارد، نداشـته باشـد.

              این شـوق زندگی خلاقیت               این شـوق زندگی خلاقیت 

شا بود؟

خیلی سـخت اسـت که بگویم بله،

۲۴ من ۲۴ من ۲۴سـال اسـت  ولـی خب بله.

کـه قاضـی هسـتم و هـر قسـمتی 

کـه بـودم سـعی می کـردم همـه کـه بـودم سـعی می کـردم همـه 

کارهایـم را بـا مسـائل اجتاعـی 

۹۹ سـال ۹۹ سـال ۹۹ بود که آقای  پیوند بزنم.

دادسـتان بـه مـن گفـت تـو کـه 

این قدر بدو بـدو می کنی برای 

پرونـده زنـان و کـودکان، بـرو 

اداره سرپرسـتی مهجورین 

را بـه عهـده بگیـر. مـن به 

آقـای دادسـتان گفتـم 

بایـد فکـر کنـم. گفت 

تو کـه همیشـه دنبال 

همیـن چیزها 

بـودی 

کارتـان را انجام دهید

دادنـد و واقعـا تشـویقم کردند

در ایـن مـدت بعضی هـا بـه مـن می گفتنـد شـا کارهـای خاصی 

انجـام دادیـد، در ایـن کشـور کسـی مانعتـان نشـد؟ گفتـم نـه

کسـی کـه بخواهـد و نیتش درسـت باشـد بـه نتیجه می رسـد

هـدف مشـخص کنـی و دنبـال هدفـت بـروی

درک کـرده و کمکـت می کننـد

و انگیـزه اسـت. ایـن عشـق در خانـواده مـن هـم وجـود دارد

خواهـرم بـرای سـقف های مجتمـع پروانـه درسـت کرده بـود

کـرده بـود. بـا ایـن کارش حـال بچه هـا خوب می شـد

زمانـی کـه ایـن شـغل را شروع کـردم

سرپرسـتی در دادگاه انقاب بودم

بـودمبـودم. روز اولـی کـه شروع کـردم خیلی برایم سـخت بـود روز اولـی کـه شروع کـردم خیلی برایم سـخت بـود

صحبـت می کـرد و بچـه اش نشسـته و می شـنید

بچـه بود. معمولا در کشـوی میزم عروسـک دارم

خـودش می گفـت این چه قاضی ای اسـت که با خودش عروسـک 

دارد؟ خیلی حواسـم بـود که موضوعاتـی که مادر مطـرح می کند 

را بچـه اش نشـنود

و دفـر نقاشـی خریـدم

بـا دو تـا کمـد، اصـا جایـی نبـود کـه مـردم بنشـینند

بچـه که نقاشـی بکشـد

اسـت رئیـس آخر وقـت صدایم زد و گفـت

شـا انجـام دادیـد؟ گفتـم چـه کار کـردم؟ اختاسـی

چـی شـده؟ گفتنـد بـرای چی دفـر نقاشـی و مـداد رنگی بـه بچه 

دادیـد! این چـه کاری بود انجـام دادیـد؟ اتفاقا خانم هـم بودند

گفتـم مـن کار بـدی کـردم؟ خـودم خریـدم

گفتـم بچـه نقاشـی کنـد

خواهر مشهدی من  و توست که کاری کرده کارستانآبـــجــــــــی


